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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 قیام

هایی باید مراعات شود؛ چه آداب ظاهری، چه آداب قلبی و باطنی. نمازگزار  در حالت قیام، ادب

اش نگاه  وقتی به حالت قیام ایستاده است، شایسته است سر به زیر بیفکند و به محلّ سجده

انداختن و به خاک نظر کردن، معنا دارد. کند و چشمش به آنجا دوخته باشد. این سر به زیر 

و به خاک چشم  زده بودن این سر به زیر افکندن، یعنی سرافکندگی، شرمگین و خجالت

ترین  که شریف ترین چیز است. این دوختن؛ برای چه؟ محلّ سجده خاک است. خاک پست

نگاه  خاک( ترین چیز عالم طبیعت )زمین یا قسمت وجود شخص )سر( را فرو آورده و به پست

کند؛ رمز و رازی در دلش نهفته است؛ این کار حالت اِنکسار، فقر و شکستگی را در پیشگاه  می

گونه که حقّ خداست، نتوانسته است  که آن رساند. حالت شرمگین بودن از این حقّ متعال می

قِلَت  جا بیاورد؛ حالت شرمگین بودن از کثرت معاصی؛ حالت شرمگین بودن از بندگی خدا را به

که اصلاً من لایق این محضر نیستم؛ این کجاست که من سر در  طاعات؛ سرافکندگی از این

در قیام خود، در حالت توحید  برد؛ ام؟! گفتیم که نمازگزار در عالم لاهوت به سر می آورده

افعالی است. من کجا و اینجا کجا؟! من کجا و قیام؟! من کجا و رکوع؟! من کجا و سجود؟! لذا 

 شرمنده و سرافکنده است. 

 مرَلا جَ ،حدّ این سر نیست او را سجده کردن 

 ، از شرم دوستبیچاره من ،ام به زیر افکنده سر  
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ادب دیگر قیام این است که فرد آرام و باادب، بدون حرکت، در قیام باشد؛ آرامش بر وجودش 

ایش را ببندد؛ یا با سر و ه که خدای نکرده دائماً دکمه مستولی باشد و تکان نخورد؛ نه این

  أبْصَرَّ رَجُلاً يَعْبَثُ 6أنَّ رَسُولَ اللهِ»: روایت شده است ریشش بازی کند. از امیرالمؤمنین

خواند؛ و ضمن نماز خواندن،  دیدند: مردی داشت نماز می پیغمبر اکرم «فِي صَلاتِهِ  بِلِحْیَتِهِ

فرمودند: اگر قلب این  1«خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوارِحُهُفَقالَ إنَّهُ لَوْ »کرد.  با ریشش هم بازی می

که با سر و ریشش بازی  شد. این شخص خاشع بود، جوارح و اعضای بدن او هم خاشع می

ظهور  دهد که قلبش هم خاشع نیست؛ چون حالت باطنی انسان، در رفتار او کند، نشان می می

است؛ وجود ظاهری انسان، تابع قلب اوست. اگر کند. قلب انسان فرمانروای وجود انسان  می

 ،است. لذا این حالت آرامقلب با قوّت یقین، به مقام خشوع برسد؛ بدن انسان هم آرام و مؤدّب 

، باید از درون آرامش و استقرار داشتن و زدگی نداشتن شتابو حرکت  ،مُوَقَر ایستادنو مؤدّب 

 . نشأت بگیرد

ی  است. قیام، نمادی از ملائکه الله ملائِکَةُی  معجونی از عبادت همهایم که نماز ما  بارها گفته

ای هستند که از بَدو خلقت که خدای  ی قائمین، ملائکه است و بنا به روایات، ملائکه قائمین

متعال آنها را خلق کرد، به ادب و احترام، در برابر حقّ متعال قیام کردند و به احترام ایستادند و 

ی  ی از قیام ملائکه هم نخواهند نشست. این حالت قیام ما در نماز، الگو گرفته تا روز قیامت

قائمین است؛ لذا وقتی انسان در حالت قیام است، باید طوری قیام کند که گویا تا قیامت بنا 

در نماز  زده. قدر آرام باشد؛ نه هول زده و هیجان ندارد که به رکوع یا سجده برود یا بنشیند؛ این
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فرمود:  با طُمأنینه، آرامش و سکون، در حال قیام باشد. قرآن به پیغمبر اکرمخیلی 

هنگامی که تو در حال قیام هستی، خدا به تو  2«الَذی يَرّاکَ حینَ تقَُومُ؛ وَ تَقَلُبَكَ فِي الساّجِديِنَ»

ست. وقتی بیند. بنابراین ادب ظاهری قیام، حالت طُمأنینه، آرامش و هیبت ا نگرد و تو را می می

شود؛ چه حالی دارد؟  کنند و آن بنده در محضر سلطان حاضر می ی خطاکاری را احضار می بنده

افکند؟ خطاها، تمرّدها،  ی خطاکار می آن عظمت سلطان، چه عظمت و ترسی در دل این بنده

ی خطاکاری که با  کند؟ بنده این بنده، چه خوفی در دل او ایجاد می  ها و گریزپایی سرکشی

برد که  ها و گریزپا بودن و گریختنش از نزد مولای خود، پی می ها، جسارت ادبی ی بی مهه

گردد،  برمی گردد. این بنده وقتی پیش اربابش جا ندارد که برود؛ لذا دوباره نزد اربابش برمی هیچ

ی امام  گانه های پانزده )اوّلین مناجات از مناجات ينفِرِّتَغْمُسْناجاتُ الْمُچه حالی دارد؟ در 

جایی جز  ،فراری ی هبند !خدایا 3« مَوْلاهُ ٰالعَْبْدُ اْلآبِقُ إلاّ إلى  يَرّْجِعُ  هلَْ  إلهِي»( داریم: سجّاد

ی فراری، سرکش و متمرّد تو هستم که نزد تو  دارد که برگردد؟ من بندهپیش مولای خودش 

باید چنین حالتی داشته باشد؛ حالت  ایستد، ر وقتی در پیشگاه خداوند میام. نمازگزا برگشته

که ممکن است مورد مجازات مولای خود قرار بگیرد.  های خود و این خوف از تمرّدها و سرکشی

همین طور حالت هِیبت از عظمت مقام مولای خود، باید در وجود فرد قائم مشاهده شود و در 

 اثر آن، مؤدّب بایستد. 

ها را جلو  ها دو طرف آویزان نباشد؛ دست دب ظاهری قیام این است که وقتی ایستاد، دستا

هایش قرار بدهد. پاها را هم نه خیلی گشاده کند، نه به هم  ها را روی ران بیاورد و کف دست
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ی سه انگشت تا حدّاکثر یک وجََب، بین دو پایش فاصله باشد و پاها به  بچسباند؛ به اندازه

همان طور  و سر هم پایین افتاده باشد. امیدواریم خدا توفیق دهد رو به قبله باشند هم،موازات 

ها و  ها، کوتاهی ی خطاها، خلاف که با حالت انکسار و شکستگی و با حیا و شرمندگی از همه

کنیم؛ این  نگاه می  به محلّ سجده ایم، قصور و تقصیرهایی که در پیشگاه حقّ متعال داشته

 اهری را هم توجه داشته باشیم و مراعات کنیم.های ظ ادب

ی عالی مقام، یک  است؛ یا یک فرمانده ی مُتُمَرِدی، او را احضار کرده تصوّر کنید مالک بنده

سرباز متخلّف را احضار کرده است و آن بنده یا سرباز آمده جلوی مالکش که سلطان است، یا 

ایستاده است. چه حالی دارد؟ تمام  لشکر است؛اش که یک سردار، تیمسار، یا امیر  فرمانده

افتد؛ از شدّت عظمت مقام طرف مقابل، و از ترس  لرزد؛ زبانش از ترس به لکنت می وجودش می

تواند راحت حرف بزند و خیلی مراقب و مواظب خودش است که نکند  خاطر تخلّفاتش، نمی به

کند به  بگوید. حواسش را جمع می چیزی خلاف ادب و مغایر مقامِ بلند آن مالک یا فرمانده

گوید؛ نکند حواسش پرت باشد و مالک یا فرمانده حرفی بزند  اش چه می که مالک یا فرمانده این

های ظاهری بشری  و او متوجه نشود که چه گفت. این حالاتی را که انسان در همین جنبه

 ام است. بیند، لااَقَل نسبت به خدای متعال داشته باشد. اینها آداب قی می

فردای قیامت هم روزی است که ما باید در پیشگاه حق متعال بایستیم. قیام در نماز، اشاره به 

ای؛ فردای قیامت هم باید در پیشگاه  آن قیام است. اینجا هم در نماز، در برابر خدا ایستاده

آنجا  ی.پاسخگو باش ای، ی عدل الهی، بایستی و برای عمری که گذرانده خداوند، در مَحکمَه

انسان چه حالی دارد؟ بدانید سرنوشت قیام در روز قیامت را قیام امروز در نماز، مشخص 

ای باشد؛ فردای قیامت هم قیام مطلوبی خواهیم  کند. اگر اینجا قیام ما در نماز، قیام شایسته می
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 . داشت

اگر ست بچرخید و اید، حق ندارید به چپ و را ر حالی که در نماز ایستادهی دیگر این که د نکته

قلب  ودل  ؛شود؛ بدن مجاز نیست از قبله رو برگرداند نمازتان باطل میاز قبله رو برگردانید، 

که بدن در حال قیام باید رو به قبله باشد، دل هم در حال قیام، باید رو به  طور چه؟ همان

اشد، امّا دل ما خدای متعال و متوجّه به حضرت حق باشد. نکند بدن ما رو به قبله ایستاده ب

ها و آمال و آرزوهای دنیوی ما  و هوس ٰپشت به خدا کرده و متوجّه دنیا باشد؛ متوجّه هوی

باشد. ادب قیام این است که وقتی بدن رو به قبله است، دل هم رو به خدای متعال و متوجّه به 

 خدای متعال باشد. 

ل تعادل و بدون انحراف به چپ و که نمازگزار در پیشگاه حقّ متعال، روی دو پا، در حا این

ای است بر دو پای خوف و رجا سلوک نمودن سالک إلَی الله. سلوک بر  ایستد، اشاره راست، می

خوف و رجا قائم است و بین آن دو بای تعادل برقرار باشد. مؤمن کامل مؤمنی است که نه 

  4 غلبه دارد.رجای او بر خوفش  ای ای خوف او بر رجایش غلبه دارد؛ نه ذرّه ذرّه

امیدواریم حالت قیام ما در نماز، روح خودش را پیدا کند. یعنی ادبمان، فقط ادب ظاهری و 

محدود به پیکر ظاهری ما نباشد؛ چون در محضر خداوند، ظاهر و باطنی وجود ندارد؛ همه چیز 

پیش  ای وجود ندارد؛ همه چیز، مَشهود حقّ متعال است. ممکن است ظاهر است؛ غیب و شهاده

خلق بتوانیم ظاهرمان را مؤدّب نگه داریم، امّا باطنمان پریشان باشد؛ امّا پیش خدا که 

اید،  شود. پیش یک ولیّ خدا که ایستاده شود؛ پیش خدا که هیچ، پیش اولیای خدا هم نمی نمی
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 ا،آنج بیند. لذا اگر ی وجود شما را می بیند؛ همه کند، فقط بدن شما را که نمی او نگاه که می

بیند؛ ولو به روی شما  خلاف ادب محضر این ولیّ خدا، خطوری در ذهنتان بیاید؛ او می

بیند؛ در دلتان نسبت به این ولیّ  کردید؛ او می بیند. یک تردید در مقام او آورد؛ ولی می نمی

م آورد. لذا حتّی در محضر اولیاء ه بیند؛ امّا به روی شما نمی خدا، گمان بدی خطور کرد؛ او می

 خیلی باید مراقب بود.

 دِلان در حضور حضرت صاحب حاصلان دل نگه دارید ای بی

که بدنت مؤدّب و آرام باشد، شرط لازم است؛ طُمأنینه و وَقار لازم است؛ امّا در دلت چه  این

گذاری؛ امّا در درون چه با خودت  کنی و احترام می کنی؛ ادب می گذرد؟ ظاهراً سلام می می

بیند. این تازه برای یک عبد و ولیّ خداست؛ در  جا می درون و برون تو را یکای؟ او  آورده

های متّقی، پرهیزکار، مؤدّب و وارسته  توان تظاهر کرد و اَدای انسان پیشگاه حقّ متعال چه؟ می

ی وجودت  ای، باید همه بیند. پس الآن که ایستاده شود. او، باطن را می را درآورد؟ آنجا که نمی

ی وجودت  بدنت راست ایستاده است؛ باید روح، جان، دل، فکر، قلب و همه باشد. اگر ایستاده

راستی دلت هم رو به خدا  هم راست باشد؛ منحرف و کج نباشد. اگر بدنت رو به قبله است، به

ی دلت دنیا؛ لذایذ، شهوات و تَمَنیّات  ی بدنت کعبه و خدای ناکرده قبله که قبله باشد؛ نه این

راستی در پیشگاه  ات باشد. به راستی قیام عِندَ الله کرده باشی؛ به حیوانی و دنیوی نفسانی و

 خدا حاضر شده و مؤدّب ایستاده باشی. 

نماز ایستاده است، باید خود را در حضور پروردگار ببیند و بداند که از حُضّار  انسان وقتی به

ده است و در محفل او حضور پیدا مجلس فرمانروای عالم وجود است؛ به مجلس او راه پیدا کر
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روید، چقدر خودتان را مواظبید که مرتّب و  کرده است. شما وقتی پیش یک مقام بشری می

ایم. خوب است  مؤدّب باشید. در نماز، ما در محضر فرمانروای عالم وجود و در پیشگاه او ایستاده

قلب خودش بفهماند که به خودش حالی کند و به  که مشغول نماز شود، انسان قبل از این

ی عبودیت حق  عظمت حقّ متعال را که حاضر آن مجلس است و عرصه خواهی کجا بروی. می

خواهد کجا برود و به چه  را که محضر حقّ متعال است؛ به قلب خودش تفهیم کند تا بداند می

حرف مجلسی وارد شود؛ در پیشگاه چه سلطانی حضور پیدا کند؛ به خودش بفهماند که با خدا 

ی قیام به نماز،  چه مقام عظیمی است. در آستانه زدن یعنی چه؛ مناجات و گفتگوی با خدا،

یی را که با سر به زیر  اهمیّت آن مقام را به خودش تفهیم کند؛ و خضوع و افتادگی ظاهری

إنَّها »توأم کند.  با خشوع قلبی شود، واقعاً انداختن و نگاه کردن به محلّ سجده حاصل می

نمازش همراه با خشوع قلبی باشد. خضوع ظاهری او، بیانگر خشوع  5«بیرَّةٌ إلاّ عَلَى الْخاشِعینَلَكَ

اش باشد. طُمأنینه و آرامش بدن او، که در حال تکان خوردن و حرکت نیست، بیانگر  قلبی

سعی کند این حالت را تا آخر نماز حفظ کند. نگاه  ی او باشد و آرامش قلبی و نفس مطمئنّه

ایستادند، چه حالی داشتند؟  چگونه بودند؟ وقتی در نماز می ببیند اولیای خدا در نماز کند

که پدر و  رسند، تاریخ تولّد، محل تولّد، این معمولاً اکثریت خلق، وقتی به اولیای خدا می

مادرشان که بودند، در کجا از دنیا رفتند یا شهید شدند، کجا دفن شدند و اطلاعات دیگری از 

کنند؛ امّا چقدر در حالات سلوکی و مقامات عبادی  کسب می بیل در مورد شخصیت آنها،این ق

ایم که از آنها الهام و الگو بگیریم؟ باید ببینیم آنها چگونه به سلوک اِلَی الله  تأمّل کرده آنها

اممان و ام  مقتدا، اُسوه بیشتر ها در این جنبه کردند؟ آنها طی می پرداختند و مسیر بندگی را می
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های ظاهری هم هستند. انسان حالت به نماز  های ظاهری. گرچه در جنبه باشند تا جنبه

نگاه کند،  را أجمعینعلیهماللهصلوات ٰی هدی ی زهرا، ائمّه ایستادن پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، فاطمه

  قامَتْ  ٰمَتى»است که:  روایات نماز حضرت زهرا در؟ ایستادند به نماز می ببیند با چه حالی

ایستادند؛  کردند و می در محراب عبادتشان قیام می ی زهرا وقتی فاطمه 6«مِحْرّابهِا  فِي

لرزد. این حالت قیام نمازگزار  داد که تمام اَرکان وجود ایشان می می خدای متعال گواهی

 ادقروایات متعدّدی نقل شده است. امام ص حقیقی است. یا در مورد حالات امام سجّاد

به  وقتی علیّ بن الحسین 7؛« الصلَاةِ تغََیَرَّ لَوْنُّهُ  إلَى  إذا قامَ  4الْحُسیَْنِ  بْنُ  عَلِيُ  کانَّ: »فرمودند

کرد.  تغییر می امام سجّاد ی پرید. رنگ چهره ایستادند، رنگ از صورت ایشان می نماز می

إذا قامَ فِي الصَلاةِ  4 الْحُسیَْنِ  بْنَ  عَليَ  رأَيْتُ  إنِّي 4اللهِقُلْتُ ِلأبِي عَبْدِ »گوید:  أبانِ بنِ تَغلِب می

امام ) ینسبن الح علیّ وقتی عرض کردم من به امام صادق ؛«غَشِيَ لَوْنَّهُ لوَْنٌّ آخَرُّ

فَقالَ لِي وَ اللهِ » شد. ه میوشاندپدیگری اشان با رنگ  چهرهرنگ  ند،یستادا میبه نماز  (سجّاد

 ،به خدا سوگند ند:فرمود امام صادق 8«ليَ بْنَ الْحُسَیْنِ کَانَّ يَعْرِّفُ الَذِی يَقُومُ بَیْنَ يَدَيْهِ.إنَّ عَ

چون  ؛ناسیمش میما ن .ناختش می ،بن الحسین کسی را که در برابرش ایستاده بود علیّ

 .نیمک میرفتار  غافلانه و ادبانه بی گونه این ،ناسیمش مین

اش یک گاو داشت. شب شیری آمد و گاو را خورد و جای گاو خوابید.  خانه در ی خدا، یک بنده

                                                           
 .142، ص 73، ج . مجلسي، بحار6

 .333، ص 3، ج کافيي، کلین. 4

 .66، ص 76، ج . مجلسي، بحار2
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در تاریکی شب آمد سری به گاوش بزند؛ شروع کرد به دست کشیدن به یال و سر  صاحب گاو

دانست شیر  دانست شیر است. اگر می که گاو خودش است. او نمی و روی آن شیر؛ به گمان این

 کرد؟! است، جرأت می

 تا شناسد شاه را در هر لباس شناس خواهم که باشد شَهای  دیده

ایم؛ در ظلمت و جهل اسیریم؛  کند. چون ما نشناخته اگر معرفت بیاید، حال انسان تغییر می

توجّهیم. امام  ادب و بی قدر غافل، بی ایم که این دانیم در نماز روبروی چه کسی ایستاده نمی

شناخت.  در نماز در پیشگاهش ایستاده بود، می کسی را که امام سجّاد فرمودند: صادق

کرد. خود  پرید و رنگ صورتشان تغییر می شان می شناخت؛ این بود که رنگ از چهره خدا را می

هایی که  حق ؛«الصلَاةِ  فَأمّا حُقوقُ»دادند، فرمودند:  حقوق نماز را که توضیح می امام سجّاد

است که بدانی نماز، وارد   اوّل این ؛«عْلَمَ أنّهَا وفِادَةٌ إلَى اللهِفَأنّْ تَ»نماز بر گردن یک انسان دارد، 

و بدانی در نماز، تو در برابر  ؛«وَ أنَّكَ فِیها قائِمٌ بیَْنَ يَدَیِ اللهِ»شدن در محضر پروردگار است. 

یها مَقامَ العَْبْدِ الذَلِیلِ فَإذا عَلِمْتَ ذلِكَ کُنْتَ خَلِیقاً أنّْ تَقُومَ فِ» ای؛ پیشارو و در مقابل خدا ایستاده

الْمُسْتَكیِنِ الْمُتَضَرّعِِ المُْعَظِّمِ مَقامَ مَنْ يَقومُ بَیْنَ يَدَيْهِ بِالسُكونِّ وَ  الرّّاغِبِ الرّّاهِبِ الْخائِفِ الرّّاجِي

الطَّلَبِ إلَیْهِ فِي فَكاکِ  ینِ الْجَناحِ وَ حُسْنِ الْمنُاجاةِ لَهُ فِي نّفَْسِهِ وَالْوَقارِ وَ خُشوعِ اْلأطْرّافِ وَ لِ

اگر فهمیدی، دانستی  9.«رَقَبَتِكَ الَتِي أحاطَتْ بهِا خَطِّیئَتُكَ وَ استَْهْلَكَتهْا ذنُّوبُكَ وَ لا قوَُةَ إلاّ باِللهِ

ای؛  ای و در برابر خدا ایستاده وارد شده و توجّه کردی که تو بر مَحفِل و مَحضَر خدای متعال

                                                           
 .23، ص 7سائل، ج محدّث نّوری، مستدرک الو. 2
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ل عبد ذلیل و خواری که در پیشگاه صاحب خودش ایستاده، بایستی؛ عبدی سزاوار است که مث

پَر  رهَبَت دارد؛ هم دلش برای مولایش که هم به مولایش رغبت دارد؛ هم از مولای خودش

خوف دارد؛ هم به  ترسد؛ عبدی که هم از مولایش زند؛ هم از عظمت مقام مولایش می می

گیر است؛ عبدی که  گونه باید در پیشگاه خدا بایستی. عبدی که زمین دارد؛ این امید مولایش

هیچ توانی ندارد؛ عبدی که در حال تضرّع و زاری در پیشگاه حقّ متعال است. وقتی فهمیدی 

ای، باید به این صورت بایستی؛ مانند عبدی که مقام کسی را  در نماز مقابل چه کسی ایستاده

شمارد؛ به عظمت مقام او آگاه و واقف است و در  یستاده است، بزرگ میکه در پیش روی او ا

ی اطراف وجودش حاکم است  قالب سکون، آرامش، وقار، سنگینی، مِتانَت و خشوعی که بر همه

و اِنکسار، فروتنی و لین جناحی که در حالتش دارد، بزرگداشت مقامی که مقابلش ایستاده 

که  توان دید. در این هایش می بزرگداشت را در این حالت است، در وجودش ظاهر شده است. آن

قدر خشوع قلبی و  قدر مؤدّب و موقّر است؛ این کند؛ این گونه ساکن است و حرکت نمی این

قدر حالت اِنکسار و شکستگی دارد؛ اینها همه، حکایت از بزرگداشت  آرامش ظاهری دارد؛ این

ده است. در درون خود با مولایی که در برابرش کند که در محضر او حضور پیدا کر مقامی می

خواهد که گردن او را از بند اسارت  کند و از او می به نیکویی مناجات و نجوا می ایستاده است،

هایی که او را احاطه کرده است و گناهانی که او را به هلاکت  ها و بدعملی خطیئات و بدکاری

 ؛«وَ لا قوَُةَ إلاّ باِللهِ»ها رها کند. بعد فرمودند:  رِقیّتافکنده است، نجات دهد و او را از بند این 

گونه باشد، باید  ی این توفیقات را که در نماز این هیچ قوّتی جز از جانب خدا نیست؛ یعنی همه

وقتی  ؛«فَإذا أرَدْتَ أنّْ تَقوُمَ إلَى الصلَاةِ»روایت است:  از خود خدا بخواهد. از امام رضا

 ؛«إلَیهْا مُتَكاسِلاً وَ لا مُتَناعِساً وَ لا مُسْتعَْجِلاً وَ لا متَُلاهیِاً  فَلا تَقُمْ»از بخوانی؛ تصمیم گرفتی نم
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این  11«ٰوَ إذا قاموا إلَى الصلَاةِ قاموا کُسالى»نکند با کِسالت به نماز بایستی. چون قرآن فرمود: 

ایستند. قرآن  ت به نماز میایستند با حالت کسال خصوصیت منافقین است که وقتی به نماز می

ایستد، کسل است؛ شاداب،  کند که وقتی به نماز می یکی از علائم منافق را همین معرّفی می

زدگی،  آلودگی یا شتاب سرزنده و سرحال نیست. حضرت فرمودند: نکند با حالت کسالت، خواب

وَ لكِنْ تأَتِیها عَلَى »ی. که نمازت زودتر تمام شود، و یا با حالت غفلت، به نماز بایست برای این

که تا قیامت  به نماز بایست. مثل این ولکن در حال سکون و آرامش ؛«السُكونِّ وَ الْوَقارِ وَ التُؤَدَةِ

طور بایستی؛ این گونه سکون و آرامش و وقار و سنگینی بر وجودت حاکم  قرار است همین

بر تو باد بر خشوع قلبی و خضوع ظاهری. هم ظاهرت و  ؛«وَ عَلَیْكَ بِالْخُشُوعُ وَ الْخُضُوعِ»باشد. 

؛ «مُتَواضِعاً ِللهِ عَزَّ وَ جَلَ مُتَخاشِعاً» راستی قلبت خاشع باشد. به بیانگر فروتنی و انکسار باشد؛ هم

عَلَیْكَ الْخَشْیَةَ » در برابر پروردگار متعال و خدای عزّ و جلّ، حالت تواضع و خشوع داشته باشی.

بر تو باد به خَشیَت و ترس از خدای متعال؛ موقع نماز دلت لرزان و ترسان از  ؛«الْخَوْفِوَ سیِماءَ 

در نماز، هم  ؛«راجیِاً خائِفاً» ات هم سیمای یک انسان ترسیده باشد. خدای متعال باشد و چهره

 ؛«الْوَجَلِ وَ الْحذََرِبِالطُّمَأنِّینَةِ عَلَى »ی ترس تو از خدا باشد.  امیدت تنها به خدا باشد و هم همه

در حالت نماز، طُمَأنینه و آرامش داشته باش؛ طمَُأنینه و آرامشی که بر حالت ترس و هراس از 

فَقِفْ بیَْنَ يَدَيْهِ کاَلْعَبْدِ اْلآبِقِ المُْذْنِّبِ بیَْنَ يَدَیْ »خدای متعال و عظمت پروردگار مبتنی است. 

ای که از پیش،  اکار فراری در پیشگاه مولایش بایست. بندهی خط در نماز، مثل یک بنده «مَوْلاهُ

                                                           
 . 172ی  ی نّساء، آيه . سوره13
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از پیش صاحبش فرار کرده است؛  کاری، تخلّف و تمََرُدهای زیادی کرده است؛ در آخر هم خراب

ی  جا راه ندارد و درِ همه کنند، هیچ جا قبولش نمی قدر این در و آن در زده، دیده هیچ منتها هر

کند  ای که از پیش خدا فرار می کند؛ بنده ون خدا این کار را میها به رویش بسته است. چ خانه

اش را دوست  ی حواسش پیش اوست و بنده کند؛ همه کند؛ خدا او را رها نمی و با خدا قهر می

کار است و با خدا قهر کرده است؛ امّا خدا که با او قهر نکرده است. یک  دارد. ولو بنده معصیت

کند؛ امّا  ای با پدر و مادرش قهر می بینید. بچّه در پدر و مادرها میی کوچک این حالت را  نمونه

بچّه  ی حواسشان به آن بچّه است؟ اتّفاقاً هر چه کنند یا همه پدر و مادر هم آن بچّه را رها می

تر باشد، پدر و مادر بیشتر به فکر او هستند که چه کار کنیم او را درست  تر و متخلّف شیطان

کنند. ولی  پدر و مادرها را به خودشان مشغول نمی سر به زیر، خیلی فکر های کنیم؟ بچّه

کار است. خدا و اولیای خدا هم حواسشان  ی متخلّف و شلوغ ی حواس پدر و مادر به بچّه همه

کار است. بنده از پیش صاحبش فرار کرده است؛ امّا صاحبش که او  های شلوغ بیشتر به این بچّه

لَوْ عَلِمَ المُْدبِْرّونَّ عَنيِ »ای متعال که این بنده را رها نکرده است. فرمود: را رها نکرده است. خد

گویند خدایا  اند و می اگر کسانی که به منِ خدا پشت کرده 11«کَیْفَ اشْتیِاقِي بهِِمْ لَماتُوا شَوْقاً

من دهیم؛ اگر بدانند که  هایت را هم گوش نمی آوریم؛ یک کلمه از حرف دیگر اسمت هم نمی

دهند. این بنده سرکشی، تخلّف  چگونه مشتاق و دوستدار آنها هستم؛ از شدّت اشتیاق، جان می

کند؟  و تمََرُد کرد؛ بعد هم پا به فرار گذاشت و رفت؛ خدا که دوستش دارد. خدا چه کار می

ای که از  سپارد که درها را ببندید؛ مثل بچّه ی عالم به فرمان خدا هستند. به همه می همه

ی  خواهد خانه برود؟ می خواهد کجا کند؛ می ی پدر فرار می ی پدر فرار کرد. بچّه که از خانه خانه
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برود؛ منتها این پدر، همین که بچّه از  شان خاله، دایی، عمو، عمّه یا یکی از آشناهای خانوادگی

گوید: اگر  میزند و  زنگ می ی یک یک آنها دارد و به خانه خانه فرار کرد و رفت، گوشی را برمی

زند؛  ها را می ها و دوست ی هر یک از فامیل رود درِ خانه ام آمد؛ راهش ندهید. بچّه که می بچّه

شود؛ هوا تاریک و سرد  اش می ماند؛ گرسنه گویند: تو اینجا راه نداری. بچّه در کوچه می می

ندارد. عین  پدری  بیند هیچ راهی جز برگشتن به خانه شود؛ می ترسد و سردش می شود؛ می می

 12 ی درها به رویش بسته شود. دهم همه روایات است که خدا فرمود: من دستور می

 تا رَه نَبَرَد غریب الاّ بَرِ تو درها همه بسته است الاّ دَرِ تو

ی متمرّد سرکشی که آن همه  برگردد. این بنده بندند تا نزد خدا ی درها را به رویش می همه

ی مولایش از خانه بیرون رفته و  اجازه هایش هم، بی کاری عد از خرابکاری کرده است؛ ب خراب

گردد. این عبد آبِقِ  پا به فرار گذاشته است؛ حالا با سرافکندگی و خجالت دارد به خانه برمی

خواهی در نماز در برابر خدا بایستی، این حال را  فرمودند: وقتی می مُذنِب است. امام رضا

کاری که نزد مولایش  ی سرکش، فراری، مُتِمَرِد، خطاکار و خلاف بندهمثل یک ؛ داشته باش

هایش و از  از خلافکاری از مولایش دارد برگشته است؛ چنین فردی چه حالی دارد؟ چه ترسی

دهد؟ مولا با او چه  کند و او را راه می رویش باز می این فراری که کرده است؟ آیا مولا در را به

 بنده چه خجالت و اِنکِساری دارد؟  دهد، را باز کند و او را بپذیرد و راه  کند؟ اگر مولا در می

ی این درها به روی این  کند؟ وقتی که همه اگر مولایش یک فرد معمولی باشد، چه کار می

گوید: چشمت کور؛ یک شب تا  کند. می برگشت؛ او هم در را باز نمی غلام بسته شد و با خجالت
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تاریکی، گرسنه بمان تا بفهمی تمرّد و فرار یعنی چه؟ امّا آیا پدر و مادر  به صبح در این سرما و

ایستند و منتظرند  شان این کار را بکنند؟ قطعاً نه. پدر و مادر پشت در می با بچّه آید دلشان می

گذارند که نکند بچّه خجالت بکشد در بزند. بچّه در  که این بچّه برگردد. لای در را هم باز می

بیند  گذارد، می آید؛ برای این که در بزند، دستش را به در می می ، یواشکی سراغ در خانهتاریکی

بیند پدر منتظر اوست و آغوشش باز  آید. می می کند و داخل خانه باز شد. آرام در را باز می

گیرد. رحمت پدر و مادر کجا و رحمت حقّ متعال کجا؟! فرمود:  اش را در بغل می است. پدر بچّه

را دوست دارد. این بچّه وقتی پیش چنین پدری  های پُرتوبه خدا بنده 13« التَوّابیِنَ  يُحِبُ  اللهَ  نَّإ»

گونه با شرمندگی و سرافکندگی  چقدر شرمنده است؟! حضرت فرمودند: نزد خدا این ایستد، می

به قبله صاف کن. رو  هایت را قدم ؛«فَصِفْ قَدَمَیْكَ»بایست. از نظر ظاهری هم حضرت فرمودند: 

بر پا بایست. و درونت را هم در برابر پروردگار  و در پیشگاه پروردگارت ؛«وَ انّْصِبْ نّفَْسَكَ»

نکند به راست و چپ رو بگردانی؛ یا  ؛«وَ لا تَلْتفَِتْ يَمیِناً وَ شمِالاً» راست و مستقیم قرار بده.

برای دل است. نکند حالا که با حواسَت به چپ و راست برود. این، هم برای ظاهر بدن و هم 

وَ تَحْسَبُ »باز حواس، قلب و دلت، جای دیگری برود.  ای؛ آمده این حال نزد مولای خودت

بینی که  طوری حساب کن که گویا خدا را می 14«کَأنَّكَ تَرّاهُ فَإنّْ لَمْ تَكُنْ تَرّاهُ فَإنَّهُ يَرّاکَ

ای که چشم خدابینِ دلت باز شود و خدا را  ای و اگر هنوز به آن مقام نرسیده جلویش ایستاده

بیند  بیند. در این که خدا ما را می ای باش که احساس کنی خدا تو را می ببینی؛ لااقل به گونه
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 ، چنین حالی باشد. صلاةحال قیامت به با این حال بایست و  که تردیدی نیست. در نماز

ایستیم، بفهمیم یعنی چه؟ و قیام ما قیامی  امیدواریم خدای متعال عنایت کند به نماز که می

وَ   الْقائِمیَْنِ  قِیامَ  فِیهِ  اللهَُمَ اجْعَلْ قیِامِي»شایسته باشد. در دعای روز اوّل ماه مبارک رمضان داریم: 

ی صائمان  ی مرا روزه خدایا قیام مرا قیام قائمان حقیقی و روزه15«الصّائِمِینَ صیِامِي فِیهِ صِیامَ

راستین قرار ده. امیدواریم خدای متعال قیام ما را قیام قائمین قرار بدهد. و از عبادات پیغمبر 

ببینیم ، آن چهارده نور پاک، الگو بگیریم. أجمعینعلیهماللهصلواتی زهرا  ی اطهار، فاطمه اکرم، ائمّه

آنها در عبادت چه بوده است و از آن حال بهره ببریم. ابتدا لااقل در ظاهرمان به آنها اقتدا  حال

 کم به این ظاهر، عمُق ببخشیم.  کنیم و بعد کم

دهد که بعد از این اگر  خدای متعال توفیق امیدواریم .مختصری از بحث قیام در نماز بود این

 . الإحرام وارد شویمتکبیرةافتتاحیه و  به بحث تکبیرات ،عمری باقی بود

خواهیم که قیام ما را، قیام قائمین و ما را از مصلّین شایسته قرار دهد؛ و  از خدای متعال می

الله  بقیّة، و مقام عُظمای ولایت که وجود مقدّس امیرالمؤمنین صلاةما را به حقیقت  صلاة

 است، متصّل بفرماید؛ به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد:  أرواحُنافِداهالأعظم 

 فَرَّجَهُمْ مُحَمَدٍ وَ عَجِلْ  مُحَمَدٍ وَ آلِ  عَلَى  صَلِ  اللَهُمَ
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